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Abstract 

Satire is the most important type of literature that writers and researchers have 
paid attention to, and today it has reached the fields of linguistic research and has 
become one of the prominent features of contemporary Iranian fictional  
literature, which writers have used to convey their messages and reflect their 
social and cultural realities. There are different theories about Satire and how to 
create it. One of the important contemporary theories about Satire is the theory 
of Ivan Fonagy (1920-2005), a Hungarian linguist. In his books and articles, 
Fonagy has talked in detail about the ways of creating Satire in literary works, 
and since he examined Satire from both linguistic and non-linguistic angles, his 
theory can be used as a good criterion for the morphology of Satire in literary 
works and especially in contemporary fiction literature. Satire has recreational, 
critical and beautifying functions. Faraydoon Tonekaboni is one of the most 
prominent satirists of contemporary Iran with numerous works in the field of 
story writing and satire. In this research, the author has analyzed the satirical 
techniques in four collections of stories named Asirkhak, Busy City Notes and 
Thoughts, Dark Night Stars and Land of Happiness using a descriptive-analytical 
method and library tools. The results of the research show that exaggeration is 
the most frequent satirical techniques used by Tonekaboni to express his social 
and political criticisms with humorous language, as well as miniaturization 
techniques, playing with fictional characters, dictionary satire, situational satire, 
and the analysis of satire has also been used to express its subtle literary points. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  فوناژي هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية در داستان  شناسي طنزشكل 

  ٣. خاور قرباني ٢* ، شمسي علياري١ناصر كريمي 

 ٠٢/٠٥/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٢٢/٠٢/١٤٠٣  تاريخ دريافت: 

  ) ١٢٥- ٩٥(صص 

  چكيده

مهم كردهطنز،  توجه  آن  به  پژوهشگران  و  اديبان  كه  است  ادبي  نوع  به ترين  امروزه  و  اند 

زبان حوزه تحقيقات  راههاي  از    شناسي  يكي  و  داستاني  ويژگييافته  ادبيات  برجستة  هاي 

پيام انتقال  براي  آن  از  نويسندگان  كه  است  شده  ايران  واقعيتمعاصر  انعكاس  و  هاي  ها 

هاي  اند. در مورد طنز و چگونگي ايجاد آن، نظريهاجتماعي و فرهنگي خود استفاده كرده

-٢٠٠٥وان فوناژي (هاي مهم معاصر دربارة طنز، نظرية ايمختلفي وجود دارد. يكي از نظريه

هاي  ها و مقالات خود، مفصّلاً از راهشناس مجارستاني است. فوناژي در كتاب)، زبان١٩٢٠

از زاوية زباني و هم  ايجاد طنز در آثار ادبي صحبت كرده است و از آنجا كه طنز را هم 

طنز در    شناسي عنوان معياري خوب براي شكلتواند بهغير ِزباني بررسي كرده، نظرية او مي

به و  ادبي  در  آثار  داستاني معاصر  ويژه  و    .باشدادبيات  انتقادي  تفريحي،  طنز، كاركردهاي 

ترين طنزپردازان معاصر ايران با آثار متعدّدي  زيباسازي دارد. فريدون تنكابني يكي از برجسته
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داستان زمينة  بهدر  پژوهش  اين  در  نويسنده  است.  شناخته شده  طنزنگاري  و  شيوة  نويسي 

كتابخانه  -توصيفي ابزار  و  مجموعه  تحليلي  چهار  در  طنزنويسي  بررسي شگردهاي  به  اي 

هاي شب تيره و  ها، ستارههاي شهر شلوغ و انديشههاي اسيرخاك، يادداشتداستان به نام

مي نشان  پژوهش  نتايج  است.  پرداخته  بزرگسرزمين خوشبختي  كه  اغراق، دهد  و  نمايي 

زنويسي تنكابني است كه با استفاده از آن، انتقادات اجتماعي و سياسي  پربسامدترين شگرد طن 

هاي  نمايي، بازي با شخصيتخود را با زبان طنز بيان كرده و همچنين از شگردهاي كوچك

 ،اي، طنز موقعيت و تعليل طنز نيز براي بيان نكات ظريف ادبي خودنامهداستاني، طنز لغت

  بهره گرفته است.

 تنكابني، شگردهاي طنز، داستان، ايوان فوناژي.  واژگان كليدي:

  مقدمه  -١

آميز  ها است. «طنز، نيشخندي طعنهترين ژانرهاي ادبي در ادبيات همة ملّتطنز يكي از مهم

و توام با استهزا و تخطئه، اما با نزاكت، براي نماياندن حقايق اجتماعي و سياسي است. نيكلا  

طنزنويسي روسي،  منتقد  مي  چرنيشفسكي،  ادبي  نقد  سطح  بالاترين  نظر  را  از  «طنز  داند. 

و  ادبي  و  فلسفي  عرفاني،  ديني،  تربيتي،  اخلاقي،  اجتماعي،  سياسي،  طنزهاي  به  موضوع 

شود. همچنين از نظر نوع بيان به كنايه، لطيفه، طعنه، هزل، فكاهي، هجو و متلك تقسيم مي

انواع طنز را در يك تعريف عام، جزو  ايهام  آراية  آن را مجموعة    حتي  محسوب كرده و 

  ). ٣٧: ١٣٧٢پور، اند» (آرينهاي فكري، هنري و فرهنگي، جهت نقد پنهان دانستهخلاقيّت

حافظة جمعي جامعه از هجو، هزل، لطيفه، طنز، شوخي و مزاح به ياد دارد، مضمون آنچه  

آن است.  مشترك  و شوخي  انتقادآميز  مطايبة  نوعي  مهم ها،  از  يكي  ادبي «طنز  انواع  ترين 

آميز و توأم با استهزا و تخطئه، اما  نيشخندي طعنه هاست. طنز،(ژانرها)در ادبيات همة ملّت

البته هرگاه )؛  ٢:  ١٣٩٧با نزاكت، براي نماياندن حقايق اجتماعي و سياسي است» (سزاوار،  

برر و  نقد  آنسي  در ساحت  ميبا  روبرو  پارهها  اساس  بر  كه  هستيم  ناگزير  از  شويم،  اي 

ها  ، طنز بعد از انتشار روزنامهبندي بكنيم. در ايرانها را به اسامي ديگر تقسيمها، آنتفاوت



 ١٠١  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

ها،  در روزنامه  است  هاي طنز، كمكتاب  با وجود اينكه  داشت.  توجهيرشد قابل  و نشريات،

،  ، خسرو شاهانيحالت  ابوالقاسم  معاصر چون  بزرگ  و طنزنويسان  هستيم  شاهد طنزهاي عالي

  كار طنزنويسي   زاد و ... همگي پزشك  صابري، ايرج  ، كيومرثزرويي  نبوي، ابوالفضل  ابراهيم

زدن، سرزنش كردن، مسخره كردن اند. طنز در لغت به معني طعنهكرده  شروع  را از نشريات

ا كردن  افسون  و  و  اغراض خصوصي  از  دفاع  آن  معناي ظاهري، هدف  كنار  «در  ست كه 

)؛ اما در اصطلاح  ٤٤:  ١٣٧٦هاي مورد خشم شاعر است» (كاسب،  منكوب كردن شخصيت

هاي  شود كه اشتباهات يا جنبهادبي «طنز به نوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته مي

هاي  فلسفي را به شيوهي و يا حتي تفكرّات  نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي، سياس

به چالش ميخنده «طنز، عبارت  ١٤٠:  ١٣٨٥كشد» (اصلاني،  دار  نظر شفيعي كدكني،  از   .(

  ).٣٠٢:  ١٣٦٦است از تصوير اجتماع نقيضين و ضدّين» (شفيعي كدكني، 

  كه  ها استامهروزن  روز بودنو به  روزنامه  مخاطبان  ، گستردگيعمدة رواج طنز  از علل  يكي 

تري پديد بياورد. بتواند؛ طنزهاي متنوّع  بازتر باشد و در نتيجه  طنزنويس  شود، دستمي  سبب

روز، بعد   سطحي  مسائل  شدن  در نشر و كهنه  و عجله  شتاب  چون  مسائلي  نماند كه  ناگفته

  شود. مي  بسياري از طنزهاي ژورناليستي ضعف نيز سبب از چند سال 

  بيان مسئله و سؤالات تحقيق -١-١

طعنه نيشخندي  حقايق  طنز،  نماياندن  براي  نزاكت،  با  اما  تخطئه،  و  استهزا  با  توأم  و  آميز 

از   كنايه  و  رمز  عنصر  ولي  است؛  طنز  لوازم  از  اجتماعي  انتقاد  است.  سياسي  و  اجتماعي 

مشخّص  ضروريات حتمي طنز نيست. برخي، حدود اخلاقي و يا شرعي خاصّي براي طنز  

اند و در عين اند؛ ولي برخي ديگر شرط اثر طنزآميز را رعايت نزاكت اخلاقي دانستهنكرده

شده متذّكر  نظامحال،  تمام  از  برخورداري  با  طنز  گرچه  كه  ايناند  از  هيچ  نيست؛  ها،  ها 

  .مجموعة خلّاقيت هاي فكري، هنري و فرهنگي را با خود جمع دارد

ع ادبي طنز، هميشه داراي مقبوليت بالايي در هنر و ادبيات بوده به دليل اقبال عمومي، نو   

به و  ادبيات  آن در  ايجاد طنز و مفهوم  انواع شگردهاي  داستاني  است. دربارة  ادبيات  ويژه 
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پژوهش روانمعاصر،  فونتاژي  ايوان  است.  گرفته  صورت  زبانهايي  و  شناس  شناس 

هاي او به  ه است كه در حوزة طنز، ديدگاهپردازان بزرگ اين حوزمجارستاني، يكي از نظريه

هاي علمي و مشخّص و همچنين جامعيت اين ديدگاه، داراي اهمّيت بسيار  بنديسبب تقسيم

به است  ميگونهبالايي  كه  بهاي  آن،  از  بررسي  توان  در  مناسب  و  جامع  معياري  عنوان 

ترين و مؤثّرترين انواع ادبي  طنزپردازي در ادبيات داستاني استفاده نمود. «داستان يكي از مهم

شود كه تحقيق و تفحّص در ساختار و محتواي آن، اهمّيت فراواني دارد. با (ژانر) قلمداد مي

هاي درون متني آن را دريافت كند و نگرش  تواند پيامبررسي و تحليل داستان، مخاطب مي 

)، در ادبيات ١٩١:  ٠١١٤خود به زندگي و مسائل مختلف را تغيير دهد» ( فغاني و همكاران،  

داستاني معاصر، بر اساس ديدگاه فونتاژي، طنزپردازي، داراي سيزده مؤلفّه است و فوناژي،  

داستان برخي  بررسي  مطايبهدر  مؤلفّههاي  اين  از  طنز  آميز  نظرية  است.  كرده  استفاده  ها، 

امتيازات خاصي كه دارد، مي دليل  به  بهفوناژي،  و  توان  براي  عنوان معياري علمي  مناسب 

هاي طنزپردازي استفاده نمود. در اين جستار، نويسنده، درصدد آن است تا به  بررسي روش

اي به بررسي شگردهاي طنزنويسي در چهار مجموعة  تحليلي و ابزار كتابخانه  -شيوة توصيفي

ي  هاها، ستارههاي شهر شلوغ و انديشههاي اسيرخاك، يادداشتفريدون تنكابني به نام  داستان

  شب تيره و سرزمين خوشبختي بپردازد.

بازي     و  عاميانه  از زبان ساده و  تنكابني  فوناژي،  نظرية  كنايهبر اساس  زباني،  ها و  هاي 

كند  طور هنرمندانه استفاده كرده است.  اين انتخاب زباني به خوانندگان كمك ميها بهايهام

آثار تنكابني در سطح   .ببردل، از آن بهره تر با متن ارتباط برقرار كرده و در عين حاتا راحت

دارد. اين  ميهاي مفهومي است كه خواننده را به تفكّر واها و تعارضمعنايي، پر از تناقض

هاي مختلف  تواند بين واقعيت و ظاهر، گفتار و عمل، يا حتي بين شخصيتها ميتناقض

داستان  .باشد شخصيتدر  با  اغلب  تنكابني،  ميهاي  مواجه  و  هايي  رفتارها  كه  شويم 

تناقض اين  است.  تضاد  در  يكديگر  با  شكلگفتارهايشان  به  ميها  كمك  طنز  كند. گيري 

هاي بارز طنز در  هاي زباني و استفاده از جملات و عبارات كنايي از ويژگيهمچنين تناقض

هاي خود استفاده كرده است.  وفور از كنايه و ايهام در داستان  تنكابني به  .آثار تنكابني است
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شوند كه خواننده به دو يا چند معنا يا تفسير مختلف از يك جمله  ها، باعث مياين تكنيك

هاي زباني و معنايي به تقويّت طنز و عمق بخشيدن به متن  يا عبارت دست يابد. اين بازي

  كمك كرده است. 

  پژوهش اهميّت و ضرورت  -١-٢

هاي تغيير و  ويژه در زمانهاي مختلف تاريخي، بهبافت اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره 

شكل در  مهمّي  نقش  از  تحوّل،  استفاده  با  او  است.  داشته  تنكابني  آثار  در  طنز  گيري 

هاي جامعه  هاي اجتماعي و فرهنگي خاص، به نقد و بررسي مشكلات و نارساييموقعيت

  عنوان ابزاري براي بيان اين نقدها استفاده كرده است.به پرداخته و از طنز

دهد كه طنز در آثار او  هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژي نشان ميتحليل داستان

گيري  هاي زباني و مفهومي، استفاده از كنايه و ايهام، و بهرهها و تعارضاز طريق ايجاد تناقض

شكل   فرهنگي  و  اجتماعي  بافت  ويژگياز  اين  است.  در  گرفته  طنز  كه  شده  باعث  ها 

  هاي تنكابني به شكلي پيچيده و چندلايه، ظاهر شود و خواننده را به تفكّر وادارد. داستان

رغم بسامد زياد، داراي دو شكل است. در نوع اوّل،  ها، عليبه نظر فوناژي، طنز و لطيفه    

ها بر هنجارگريزي و زير پا گذاشتن  اساس آنشود و در شكل دوم،  از آراية جناس استفاده مي

به سيزده    .يكي از قواعد دستور زبان است با توجه  تنكابني  آثار  در اين پژوهش، طنز در 

هاي صنعت جناس، دو معنايي،  بُعدي كه فوناژي براي تحليل طنز، مشخّص كرده است، مؤلفّه

-آواي، همهاي نحوي، همبهامانحراف و زير پا گذاشتن يكي از قواعد زباني چندمعنايي، ا

ساخت، اختلاط و ابهام ميان روساخت و  نويسي، ابهام در روساخت جمله، ابهام در ژرف

ساخت، تأكيد آوايي، درنگ، (مكث آوايي) ساخت، تضاد معنا ميان روساخت و ژرفژرف

  ادغام، قلب، حروف (تحريف آوايي) بررسي شده است. 

از روش تحليل محتوا، طنز فريدون تنكابني را از لحاظ    نويسنده درصدد است با استفاده   

هاي ادبي و فكري معاصر ايران  ها و ارتباطاتش با جريانها، عوامل تأثيرگذار، روشويژگي
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و جهان مورد بررسي قرار دهد و به اين پرسش پاسخ دهد كه فريدون تنكابني براي انتقاد  

هايي استفاده كرده مختلف از چه روش  هاياز وضعيت سياسي و اجتماعي ايران در دوره

هاي فريدون تنكابني بر اساس نظريّة فوناژي چگونه  شناسي طنز در داستانو شكل  است؟

  است؟ 

  پيشينة تحقيق -٣- ١

ها و گذاري عنوانهاي نام)، پژوهشي با عنوان شيوه١٣٩٩فريبا رشيدي و رضا صادقي شهپر(

در  شخصيت داستاني  داستانداستانهاي  موردي:  معاصر(مطالعة  پزشكزاد،  هاي  ايرج  هاي 

تنكابني) انجام داده پاينده، خسرو شاهاني، فريدون  آن ابوالقاسم  بيانگر  نتيجة پژوهش  اند. 

ها،  بازي با نامهاي تاريخي و مشهور،  نامهاي استفاده از  است كه نويسندگان فوق از روش

  .اندهاي داستان خود استفاده كردهشخصيت گذارينام برايترادف و تضاد 

طنزپردازي در مجموعة  )، پژوهشي با عنوان «بررسي شگردهاي  ١٣٩٨آزاد (حسن شعباني

ها از فريدون تنكابني» انجام داده است. در اين  هاي شهر شلوغ و انديشهداستاني يادداشت

توصيفي تركيبي  با روش  بررسي شگردهاي طنز  -پژوهش  به  پردازي در مجموعه  تحليلي 

پرداخته مذكور  بزرگ  داستاني  از شگردهايي چون:  اثر  اين  در  تنكابني  است.    نمايي، شده 

هاي مشخّص املايي، القاب طنزآميز، تشبيه، نمايي، تعليل طنزآميز، طنز موقعيت، غلطكوچك

آگاهي براي طنزآفريني  اي، نقيضه، تضاد طنزآميز، سادگي و عدمنامهالعارف، طنز لغتتجاهل

  استفاده كرده است. 

د عناصر داستان  اي با عنوان «نگاهي تحليلي از بُع)، در مقاله١٣٩٩جاويد اصغرپور غفاري (

عناصري همچون زاوية    به بررسي  به مجموعه داستان اسير خاك، نوشتة فريدون تنكابني»،

  هاي داستان، زمان، مكان، طبقات اجتماعي و پيام داستان در مجموعة داستان ديد، شخصيت

گيري  نتيجهاسير خاك پرداخته و در خصوص ابعاد مختلف آن با تحليل آماري از اين عناصر،  

  نموده است. 

نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  ) در پايان١٣٩٧آزاد (عطاءاالله جاوري و حسن شعباني    

»،  هاي فريدون تنكابني«تحليل شگردهاي طنزآفريني و كاركردهاي موضوعي طنز در داستان

طنز، آزموده هاي مختلفي را براي آفرينش  به اين نكته اشاره كرده است كه تنكابني، شيوه
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با   و اين مسير را  به انتخاب تكنيك دست زده  اثر  و نوع  به موقعيت، شرايط  بنا  است. او 

تكنيك بعضي  از  كه  هرچند  اسـت؛  گذاشته  پشـت سر  بزرگموفقّيت  همچون  نمايي،  ها، 

تعليل طنزآميز، استفاده از اسامي طنزآميز، طعنه و... بيشتر و از بعضي همچون نقيضه، فكاهه  

بهره نگرفته است. در ادامة كاركردها، موضوعاتي بررسي كرده كه نويسنده با زبان طنز    و... 

چون هر طنزپرداز متعهّد ديگري، تحت تأثير جامعه و ها انتقاد كرده است. تنكابني هماز آن

تحوّلات آن به نوشتن و انتقاد دسـت زده است. معضـلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 

 ها را موشكافي كرده است.بيني خاص خود، آنهاي طنز اوست كه با نكتهدغهاخلاقي و... دغ

شود؛ اين است كه تاكنون  هاي ياد شده ميآنچه موجب تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

هاي فريدون تنكابني بر اساس  شناسي طنز در داستانهيچ پژوهشي مستقل در رابطه با شكل 

  نظريّة فوناژي، صورت نگرفته است.

  روش پژوهش -١-٤

تحليلي و با تجزيه و تحليل محتوايي و فكري اثر، انجام    -شيوة توصيفي  اين پژوهش، به

ها و تحليل  آوري دادهشده است و از ديدگاه هدف، اين پژوهش، بنيادي است و در جمع

  نويسي، بهره برده شده است. اي و از راه برگهها از روش اسنادي يا كتابخانهآن 

  حقيق مباني ت -١-٥

  فريدون تنكابني شرح حال -١-٥-١

موفّق از  يكي  تنكابني  در سال  فريدون  تنكابني  «فريدون  است؛  دهة سي  طنزپردازان  ترين 

اي فرهنگي به دنيا آمد. پدرش دبير و مدير دبيرستان و  هـ. در شهر تهران در خانواده  ١٣١٦

زبان و ادبيات فارسي شد. در  مادرش آموزگار بود. خود او نيز پس از پايان تحصيل، دبير  

هـ. اوّلين داستان خود را به نام «مردي در قفس» منتشر كرد كه لحني رمانتيك    ١٣٤٠سال  

نوشته و  پرداخت  همكاري  به  ايران  ادبي  نشريات  با  او سپس  طنز  دارد.  به  بيشتر  او  هاي 

پيدا كرد» (شريفي،   ا  ١٣٤٨). همچنين «تنكابني در سال  ٤٣٧:  ١٣٨٧گرايش  ز اعضاي  هـ. 
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هاي اين تشكّل، مدافع آزادي نشر و بيان، در  كانون نويسندگان ايران بود و در برخي دوره 

هيئت دبيران آن حضور داشت. او پس از انقلاب در شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران،  

بود. در سال   هـ. و حملة حاكميت جمهوري اسلامي براي دستگيري اعضا و   ١٣٦٢فعّال 

ب توده، تنكابني گريخت و در پايان همان سال، به ناچار، از كشور خارج شد.        هواداران حز

كند.  تنكابني سرانجام خود را به آلمان غربي رساند و درحال حاضر در شهر كلن زندگي مي

به  با طنز سياسي خود  تنكابني  دهة  «فريدون  اواخر  از  پايان    ١٣٤٠ويژه  تا  هـ.    ١٣٥٠هـ.  

به امروز منتشر كرده، كتابشماخوانندگان بي تا  هاي  ر داشت. از ميان هجده كتابي كه او 

هاي شب تيره» و «اندوه سترون بودن» داراي شهرت زياد هاي شهر شلوغ»، «ستاره«يادداشت

هاي خود را در نشريات  هستند. او در خارج از كشور به فعّاليتّ مطبوعاتي پرداخت و نوشته

به منتشرگوناگون  كتاب  (نبوي،    صورت  كتاب    ).٨٠- ٧٧:  ١٣٧٨ساخت»  تاكنون هجده  او 

اند. با اين حال، تحقيقات  هاي ديگري هم ترجمه شدهها به زباننوشته است كه برخي از آن

صورت مقالات  است و بيشتر به  علمي و پژوهشي دربارة زندگي و آثار او كمتر انجام شده

مصاحبه يا  نقدي  و  شدهكوتاه  محدود  خبري  دقيقاندهاي  بررسي  به  نياز  بنابراين،  و  ؛  تر 

  هاي فريدون تنكابني وجود دارد.هاي مختلف آثار و انديشهتري از جنبهجامع

  ايوان فوناژي و نظرية او-١-٥-٢

ايوان فوناژي در شهر بوداپست به دنيا آمد و تحصيلات آكادمي خود را ابتدا در مجارستان 

شناسي عمومي آغاز نمود و «چند صباحي نيز  نو سپس در دانشگاه آمستردام در رشتة زبا

شناسي پرداخت. حوزة مطالعات او  عنوان عضو افتخاري دانشگاه برلين، به تدريس زبان به

زبان علاوه روانبر  كتابشناسي،  و  است  شخصيت  باب  شناسي  در  متعدّدي  مقالات  و  ها 

توان به كتاب  ه ميشناسي ذهن و شخصيت انسان به تحرير درآورده است كه از جملروان

  ).٥٧: ٢٠٠٩اشاره كرد» (اسميت،  شناسي و بشر روان



 ١٠٧  |هاي فريدون تنكابني بر اساس نظرية فوناژيدر داستان شناسي طنزشكل

با رويكرد «گفتمان» تحليل و   را  فوناژي در باب طنز، سه ديدگاه دارد. «فوناژي، گاه طنز 

عنوان ابزاري در دست گفتمان مسلّط  شناسي زبان و بهتبيين كرده و آن را در بستر جامعه

  ). ٨٢:  ٢٠٠١شرح نموده است» (فوناژي،  

گونه و  ادبيات  حوزة  به  را  طنز  ميفوناژي«گاه  آن  مختلف  هم  هاي  اينجا  در  البتّه  كه  برد 

) و «گاه ٥٩:  ١٩٩٨دهد» (فوناژي،  هاي ادبي مختلف، نشان ميهاي طنز را در گونهويژگي

  ).٨١كند» (همان: طنز و طنزپردازي را در هنر هفتم و ژانرهاي سينمايي بررسي مي

فوناژي موّفق شده كه تعاريفي دقيق از طنز ارائه دهد. نكتة مهم در دستگاه فكري فوناژي   

اي قائل است كه شامل انواعي مانند پارودي، لطيفه،  اين است كه او براي طنز، معناي گسترده

زعم فوناژي «لطيفه متني است كه از يك كنش زباني به همراه كنش  بهشود.  مطايبه و... مي 

تر  رنگ و پايينطوري كه كنش زباني دوم، ارزش كنش زباني اوّل را كمآيد، بهيگر ميزباني د

). در اين نوع از طنز، كنش زباني بعدي، كنش  ٨٢:  ٢٠٠١(فوناژي،    كند»از حدّ خودش مي

  كند. رنگ ميزباني قبلي را موقتاً كم

مي يخ  نيشابور،  گرم  تموز  در  و سر«مردي  نبود  خريدارش  كسي  و  گفت:  فروخت  انجام 

  ).١٥٤:  ١٣٨٠نخريدند و تمام شد» (نبوي،

زبانبرجسته  و  طنز  با  رابطه  در  فوناژي  انديشة  و ترين  مقالاتش  از  تعدادي  در  شناسي، 

  » ايران، هنوز ترجمه نشده است.  همچنين در كتاب زبان درون زبان، مذكور است و در 

هاي مختلف، مثلاً ژانر غنائي با ژانر  فوناژي، در اين كتاب، بين كاركرد و رويكرد طنز در ژانر

حوزه ميان  ترتيب  همين  به  و  شده  قائل  تمايز  رمان،  حماسي،  مانند  ادبيات  مختلف  هاي 

  ).  ١٢١:  ٢٠٠١هاي خاصّي را مطرح كرده است» (فوناژي،  حماسه و ادبيات كودك، نيز ويژگي

گانة طنز  ت. ابعاد سيزدهنظرية طنز ايوان فوناژي بر مبناي سيزده مؤلفّة مهم ايجاد شده اس 

در نظرية، فوناژي از اين قرار هستند: صنعت جناس، دو معنايي، چند معنايي، انحراف از  

هم همهنجار،  ابهامنويسي،  در  آوايي،  ابهام  جمله،  روساخت  در  ابهام  نحوي،  هاي 
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ژرفژرف ابهام  و  اختلاط  و ساخت،  روساخت  ميان  معنا  تضاد  روساخت،  و  ساخت 

هايي  توان گفت، مؤلفّهمي تأكيد و مكث آوايي، تحريف آوايي(ادغام و قلب).ساخت،  ژرف

هاي اين نظريه  ترين مؤلفّهمانند «انحراف از هنجار» و «جناس » و (ابهام در روساخت)، مهم

  هستند.

  هاي تحقيق بحث و يافته-٢

  هاي فوناژي هاي تنكابني بر اساس انديشهتحليل داستان

اي  گونههاي زباني» تقسيم كرده است؛ بهدو نوع «انحراف از معيار» و «بازيفوناژي، طنز را به  

  كه هركدام از اين دو، داراي مصاديق خاصي هستند.

  انحراف از هنجار(معيار) -١ -٢

منظور از انحراف از معيار اين است كه «نويسنده در نوع روايت خود، با ظرافت و مهارت، 

تواند شامل تغيير زاوية ديد و روايت دخل و تصرّفات، مي دخل و تصرّفاتي انجام دهد. اين

به شخصيتگونهباشد  يا  خواننده  با  نويسنده  كه  در اي  و  شود  گفتگو  وارد  داستان،  هاي 

و صور   تصاوير  از  روايت خود،  در  يا  بسازد  كوتاه  اتصّال  يا  فراداستاني  ارتباط  اصطلاح، 

اصطلاح، رجستگي براي خواننده باشد و بهخيالي استفاده كند كه داراي حيرت آفريني و ب

غرابت صورخيال به كار برد و يا با ظرافتي خاص، از حدس زدنِ مخاطب جلوگيري كند و  

جان  هاي جاندارانگاري، اشيا و امور بيرا ايجاد كند و يا با كمك روش  عنصر تخريب حدس 

:  ٢٠٠١ردازد» (فوناژي،  يا فاقد شعور انساني و روش گروستك به ايجاد انحراف از هنجار بپ 

). معمولاً «شاعران با خروج از هنجارهاي متعارف، شگردهاي شگفتانه در زبان و مضمون،  ٨٦

كنند تا در طيفي تازه و وسيع  زدايي ابداع ميجهت رستاخير سخن خويش از رهگذر آشنايي

ه اين هنر، هاي عادي او را تغيير دهند كه ببا مخاطب خود ارتباط برقرار سازند و دريافت

). بر اين اساس،  ١٥٥:  ١٤٠١رستاخيز سخن، تكنيك ادبي مي گويند» (اورك و همكاران،  

انحراف از معيار، شامل پنج زيرمجموعة اتصّال كوتاه، غرابت، صورخيال، تخريب حدس،  

  جاندارانگاري و گروتسك است.
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  اتصّال كوتاه-١ -١ -٢

مدرن اقتباس كرده و براي توضيح  بيات پستهاي ادفوناژي نظرية اتصّال كوتاه را از ويژگي

كار برده است. «اتصّال كوتاه، نوعي زاوية ديد است كه  يكي از مصاديق انحراف از معيار به

مدرن روش غالب روايت است كه در آن، نويسنده موقتاً داخل داستان هاي پستدر داستان

شخصيتمي و  قهرمانان  با  و  گشود  خوانندگان  يا  داستان  ميهاي  در فتگو  حتي  و  كند 

را هم عوض ميهاي شديدتر، سرنوشت شخصيتحالت داستان  (پاينده،  هاي اصلي  كند» 

هاي زيباي طنز است كه  هاي تنكابني، نوع زاوية ديد، يكي از جلوه). در داستان١٤٩:  ١٣٩٣

آن اتصّال كوتاه مي به  با اين شگرد هنراو برگزيده است كه اصطلاحاً  نويسنده  ي،  گويند. 

ترين تعريف: پرش از  اتصّال كوتاه در كوتاه  آورد.زاوية ديدهاي گوناگوني را به وجود مي

كار رفته در آراي  امري به امري ديگر، تقاطع موضوع با موضوعي ديگر از اصطلاحاتِ به

  مدرن است. پژوهشگران ادبيات پست

ها، تنكابني در انتخاب  ههاي شهر شلوغ و انديشها» از مجموعه يادداشتدر داستان «انديشه

  هايي چريك  به  «هنرمندان ايراني  .كار برده كه باعث التذاذ ادبي شده استزاوية ديد، تنوّعي به

بـرده باشـند تـا خـود را نيرومند سازند و    جنگلي  به  مانند كهمي پرت و دورافتاده، پنـاه 

بر  كنند؛ اما در آن  آنگاه شهرها و روستاها را فتح نـزاع    و روابط  و مراتب  سر مناصبجا 

  فـرض روشـن   بـه  شود كـهمي  هاييكردن نكته  ها صرف روشنانرژي  . همةاست  درگرفته

  جنگل  شهر و روستا را از ياد برده و در گوشة ندارد. هنرمند ايراني،  شـدن، ارزش و اهمّيتي

» را  «وسيله  كه  است  او اين  تباه عظيم. اشحقيـر، خزيده است  هـايسرد و تيـرة خودخـواهي

تنها    كند كه» ميرا صـرف «صادراتي  بيشـتر نيـرويش  خاطر همـين  و به  «هدف»، انگاشته

بـه  كـه  سرداري  مثل  دارد. درست  »اينامهارزش «نظام خود   روي  در گرمـاگرم نبـرد، در 

  ). ١٦١: ١٣٨٤وناگون كند» (تنكابني، گ هاينامهنظام را صرف تدوين ببندد و وقتش

در اين داستان، زاوية ديد، داناي كل يا سوم شخص مفرد است؛ ولي روايت سوم شخص،  

مدرن  هاي پستاي از الگوي روايت در داستاناز گونة نامحدود نيست؛ بلكه همانند گونه

امة داستان، شاهد  جاي داستان، حضور دارد. در ادگاهي در جاياست كه در آن، نويسنده، گاه

  حضور نويسنده در داستان هستيم. 
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جوان با جوانان    هايكارگرها و كاسب  بين  بينممي  زيادي  هاي: شباهتگفتم  شاگردانم  «به

  ترين و از زبان خود بيش  دانشجويان. هر دو گروه از مغز خود كمترين  آمـوز و برخيدانش

شان  چشم  به  چهصدا. آن  تصوير به  تبديل  هسـتند براي  هاييكنند. انگار دستگاهاستفاده را مي

؛  هاشـان يكسـر، محسوسات و مشهودات استريـزد. گفتـهخـورد از دهـان بيـرون مـيمـي

  ).١٧٥ندارد» (همان:  را دارد و يا اصلاً سهمي سهم كمترينشان و معقولات در زندگي

روايت   نوع  مانند  مختلفي  شگردهاي  به  توسّل  با  نويسنده  كه  «آنجا  است  معتقد  فوناژي 

گزيند كه انتظار آن از جانب مخاطب  اي را براي روايت داستانش برميمدرني، زاويهپست

و شادي مخاطب   تواند ماية التذاذرود، نوعي برجستگي به كارش بخشيده كه همين مينمي

  ). ٢٠٩: ٢٠٠٦كاواگوچي،  گردد» (فوناژي و

  غرابت صور خيال -٢ -١ -٢

ترين  گويد: «يكي از مهمدر زمينة غرابت صورخيال، فوناژي در كتاب «زبان درون زبان» مي

ضروري خوشو  و  باصلابت  طنزپرداز  يك  مختصّات  كه  ترين  است  اين  قريحه 

منظور   ).١٢٦:  ٢٠٠١هاي او، براي خواننده، غريب و خوشايند باشد» (فوناژي،  پردازيصنعت

فوناژي در اينجا هنرنمايي و استفاده از شگردهاي هنري است و «منظور استفاده از تشبيه،  

اين شيوه از طنزپردازي، معمولاً با    كنايه و استعاره و ... نيست. بلكه مقايسه و تشبيه است.

به را كه شباهتي  شود. در اين حالت، طنزپرداز مشبه و مشبهكار گرفته ميهاي ديگر بهشيوه

كنند و  توانند با هم داشته باشند. به هم تشبيه مياز آن نظر كه طنزنويس مدّ نظر دارد، نمي

گيرد. زمينة طنز و خنده را صورت ميهمين عدم تشابه كه معمولاً به جهت انتقاد از مشبه

  ).١٦٩: ١٣٨٣كند» (دهقانيان، فراهم مي

مقايسة انتقادي از دو موقعيت استوار است كه در حقيقت،  در واقع، اساس اين تكنيك بر  

گونة طنزآميزي به يكديگر پيوند  زياد ربطي به هم ندارند؛ اما نويسنده، اين دو موقعيت را به

در داستان زندگي قسطي، تنكابني، وام گرفتن و به تعبير خودش توليد قسط را به    دهد.مي

  ، فقط زنم  ، تشبيهي طنزآميز آفريده است: «و برايتوليد مثل، تشبيه نموده و از اين طريق

 مانده به  قسط  سـه  -دارد!  توليـد مثـل  بـه  عجيبي  شباهت  چه  -مطرح بود  توليد قسط  مسئلة
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آساني،  چيز تـازه را به  آن كند و اگر اين  جانشين  بود كه  اي، فكر چيز تازهآخر هر چيزي

  ). ٧٨:  ١٣٥٧كابني، » (تن گرفت، عزا مييافتنمي

  ها» نويسنده با تشبيه هاي شهر شلوغ و انديشهاز مجموعه «داستان  در داستان «رانندة تاكسي»

با    تاكسي  كرده است: «رانندة  و سرشناس، طنزآفريني  ادبي  شخصيتي  گمنام به  رانندة  قيافة

نفيسي قيافهمو نمي  سعيد  (همان:  و همان ريش  زد. همان  به  تشبيه).  ١١٤»  بيهوده    حرف 

  نشـان دادن اين   كيفيـّتكـردن و بـي  طرف، همراه كوچك  از يك  آنتوانت  ماري  بيسكويت

قـرار    تشـبيه  نيسـتند؛ طـرفين  سـنخهـم  و از طرف ديگر چون دو چيز كه   است  بيسكويت

  تومان ندارد عروسي   هزار  كارگر بدبخت  يك  وقتآن   -: «گفتمشده است  دارنـد، طنزآفرين

  ماري  بهتر از بيسكويت  ام. كميزده  : هزار تومان؟ فهميدم حرف چرنديراه بيندازد. گفت

تنكابني در برچسبي آثارش، از تشبيهاتِ غريب و نو با ديد    ).١١٦:  ١٣٤٨» (تنكابني،  آنتوانت

، روايت داستان  و نگاهي متناسب با تم و موضوع داستان، استفاده كرده است و همين عامل

  را تازه و جذاب گردانده است. 

  تخريب حدس -٣ -١ -٢

هاي انحراف از هنجار است. تخريب حدس، به نظر فوناژي  تخريب حدس يكي ديگر از راه

اي باشد كه مخاطب، كاملاً غافلگير شود و  گونهباشد. «روايت كردنِ داستان بهبه دو گونه مي

). فوناژي به اين نوع از  ١١٩:  ١٩٩٦داشته باشد» (فوناژي، انتظار پايان آن را به اين صورت ن 

ام كه  گويد: «بارها آثاري را خواندهتخريب حدس، عدم قطعيت در استنتاج داستان هم مي

به از راه عدم قطعيت در رقم زدنِ پايانِ داستان و  اصطلاح  حال و هواي طنز و شادي را 

  ). ١٢٣: ٢٠٠١(فوناژي،  اند»، رقم زدهبازگذاشتن آن براي مشاركت خواننده در داستان

گونة تخريب حدس، در خصوص جمله و پاراگراف است و در اين نوع از انحراف از اين

كند كه كلمات موجود در محور  نحوي استفاده مي  هنجار، نويسنده، جمله يا  پاراگراف را به

يا پايان جمله يا پاراگراف، مخاطب را غنشيني واژههم كنند» (همان: افلگير ميها در ميان 

  ). دربارة مورد گونة نخست، تخريب حدس، بايد گفت كه هرگاه يك نويسنده، پايان١٢٤

اي به خاتمه رساند درحالي كه پيش از آن، هيچ بحثي در خصوص آن نشده گونهداستان را به
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و يا هيچ نشانه التذاباشد  باعث  باشد،  ارائه نگرديده  نتيجه داستان،  ذ مخاطب و  اي دربارة 

  شود. غافلگيري او مي

هاي پاياني داستانش را به بهترين شكلي ترتيب داده كه هيچ  تنكابني در برخي آثارش، جمله 

به همين سبب، باعث  بحث يا نشانه اي دربارة نتيجة داستان به مخاطب ارائه نشده است؛ 

شامل پنج داستان    شود. براي نمونه در مجموعه داستان «اسير خاك» كهغافلگيري مخاطب مي

فروشي چند  مرغگونه آمده است كه زني از مرد تخممرغ دزد»، ايناست، در داستان «تخم

ميتخم ميمرغ  متوجه  مرد  ميدزدد.  نگه  را  او  و  را  شود  او  تكليف  و  بيايد  پليس  تا  دارد 

دهد كه سبب طنزآفريني  شوند و هركسي نظري ميها جمع ميمشخّص كند. مردم اطراف آن

تخم مي مرد  مردم،  راضي ميمرغ شود.  را  مردم  فروش  وقتي همة  كند.  رها  را  كه زن  كنند 

هايم چي؟ نويسنده با شگردي  مرغگويد: پس تخم زد و ميپراكنده شدند؛ زن به مرد زل مي

بندي  مرغ دزد، طنزآفريني كرده و به بهترين شكل، پايانخاص با اشاره به پررويي زنِ تخم

اي دربارة اين اي ترتيب داده كه به مخاطب پيش از اين، هيچ بحث يا نشانهگونهداستان را به

  نتيجه در داستان ارائه نشده است؛ لذا مخاطب غافلگير شده است.

دانستند چه بايد  كردند و نميها نگاهش ميچنان ايستاده بود. آرام و خاموش و آن«اما زن هم

ج و كمي  دادند  به خودشان  تكاني  گفت:  بكنند.  بعد  بود.  ايستاده  همچنان  زن  اما  نبيدند؛ 

  ). ٢٩:  ١٣٥٧مرغا چي ميشه؟» (تنكابني، مرغا، پس تخمتخم

هايش، بارها محور در رابطه با شكل ديگر تخريب حدس،  بايد گفت، تنكابني در داستان

بهنشيني جملههم برده كه خواننده ميگونهها را  به كار  حدس  تواند حوادث داستان را  اي 

فهمد كه منظور نويسنده، بيان موضوعي ديگر بوده هاي پاياني، ناگهان ميبزند؛ اما در جمله

  است. 

اش  گونه است كه مردي با پسرداييدر داستان حوض و قورباغه، شگردهاي طنزپردازي بدين

روند و در مسير، هركدام با بدبيني و اش كه كارمند هستند به شهر ميو همكاران پسردايي

كنند. نويسنده از طريق تضاد بين كارمندان ساده و كساني  أس نسبت به مسائل صحبت ميي

چيز اين مملكت حسابي است  دزدند، طنز به وجود آورده است: «همهكه پول مملكت را مي

تعطيل كنيم، وجدانمان سرزنشمان   و فقط ما ناحسابي هستيم كه اگر پنج دقيقه كارمان را 
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كه ديگران ميليون  كنيم براي چندرغاز، درحالينج بعد از ظهر، جون ميكند از نه شب تا پمي

  ). ٢٨:  ١٣٤٨دزدند» (تنكابني، ميليون مي

اي ترتيب داده كه در  گونهبندي اين داستان را بهتنكابني در آثارش، به بهترين شكل، پايان

ائه نشده است؛ لذا  اي دربارة اين نتيجه ار داستان به مخاطب، پيش از اين هيچ بحث يا نشانه

دهند  شود. در پايان داستان، جواب كساني كه كارهاي صوفيانه انجام ميمخاطب غافلگير مي

نيز بسيار طنز است. «ديشب رفته بودم پيش دوستانم؛ وارد اطاق كه شدم، ديدم؛ يكي يكي  

انداخته ديوانهپتو  مثل  و  سرشان  روي  ورجهاند  ورجه  مشغول  همچها  چرا  گفتم:  ين  اند. 

كنيم. گفتم: آخر شماها  كنيم. داريم سماع ميكنيد؟ گفتند ما صوفي هستيم. داريم حال ميمي

ماشاءاالله ماشاءاالله هركدام براي خودتان آدمي هستيد، دكتر، مهندس، رئيس، مدير، سني ازتان  

ار  كبافيد، چهكنيد. مرتب منفي ميچيز را مسخره ميها چيست؟ همهبازيگذشته، اين ديوانه

بايد كرد كه شما خوشتان بيايد؟ گفتند، ماهي سه چهار هزار تومان به ما بدهند، بيكار بگرديم. 

  ).٢٨گفتم اين هم شد حرف!» (همان: 

  ابهام در روساخت جمله -٤ -١ -٢

شود. «گاهي نويسنده، در جمله  زعم فوناژي، ابهام در روساخت جمله از دو راه حاصل ميبه

كند كه مخاطب انتظار آن را ندارد  واژگان يا عباراتي در انتهاي جمله استفاده مييا متن، از  

ربطي، باعث تبسّم نشيني جمله ندارد؛ اما همين عدم انسجام و بيو انسجامي با محور هم

). البته بايد دقتّ داشت كه «منظور فوناژي  ١٢٣:  ٢٠٠١گردد» (فوناژي،  مخاطب و التذاذ او مي

ينجا، ابهام به معناي عدم انسجام و حيرت و غافلگيري ناشي از آن است نه ابهام  از ابهام در ا

  ).٦٢: ٢٠٠٩به معني بديعي آن» (اسميت، 

خواننده براي  كه  است  طنزآميزي  اتّفاقات  به  مربوط  ماندگاريان  داستان  اسم هويك  به  اي 

كند و همين  دعوا ميكه چگونه خواننده شد و چطور معروف شد. ابتدا با مادرش  افتد. اينمي

هاي تلويزيوني و مجلاّت سطح پايين، شهرت كسب  شود، خواننده شود. در برنامهباعث مي

نوازندهمي و  شاعر  همكاري  به  آنكند.  ساخت  اي،  به  شروع  بدترند.  خودش  از  نيز  ها 

شدن    شوند. نويسنده، تعليلي طنزآميز براي خواننده كنند و مشهور ميپسند ميهايي عوامترانه
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اش قهر كرد، رفت خوانندة جاز  هويك ماندگاريان آورده است. «هويك ماندگاريان از ننه

  ). ١١٧شده» (همان: 

«آقاي هويك در برنامة موزيك مسابقة تلويزيوني «بگو خيلي خري» كه از طرف كارخانة  

شكمي    سازي غيرالكلي«آب زبيوه» و كارخانه روغن نباتي «بزمجه نشان»، پيشرو صنايع نوشابه

شد، شركت كرد و گذشته از  در ايران و كارخانة صنايع پشمي «مام ميهن» ترتيب داده مي

  ).١١٨آنكه چند تصنيف جالب خواند و در مسابقة آن هم شركت جست» (همان: 

صورت كه سؤالي كه به جواب آن اشاره  در نمونة زير طنز موقعيت شكل گرفته است؛ بدين

اند. «اجراكنندة برنامه  ازاي جواب به هويك، جايزة زيادي داده  شود و درشود؛ پرسيده ميمي

اش  و پنج دقيقهحرفي بود و از تمام مدّت برنامه، تنها يك ساعت و سي  كه آدم ساكت و كم

را او حرف زده بود. از او پرسيد: «آقاي هويك سركار كه به موسيقي خيلي وارديد و در اين 

ببينم؛ بهترين پشم دنيا كدام است؟» و با دست چپش آهسته  رشته، استعداد داريد، بفرماييد  

به ميزي كه گوشة استوديو گذاشته بودند و چند تا هم پتو روي آن بود، اشاره كرد و آقاي  

  ). ١١٩درنگ پاسخ داد، پشم مام ميهن و حضار برايش كف زدند» (همان: هويك بي

سمتي از روساخت جمله، غالباً  زعم فوناژي، «حذف قنوع دوم ابهام در روساخت جمله به

  ). ١٠٩: ٢٠٠١(فوناژي،   فعل به قرينة وجود تصوير آن عمل در زير آن جمله است»

علاوه جمله،  روساخت  در  ابهام  ايجاد  با  توجه  تنكابني  جلب  باعث  كلام،  برجستگي  بر 

اين تكرار جمله و يا حذف و بخش محذوف جملات،  نحوي كه  به  گردد.خواننده هم مي

  شود.ندة مخاطب ميباعث خ

گونه به  نوع دوم، ابهام در روساخت جمله، اين  تنكابني در داستان خوزيه دوزار، به شيوة

هاي يتيمش معرفي  دروغ، خود را سرپرست بچهطنزپردازي پرداخته است. در تاكسي زني به

پياده اش را بدهد. وقتي زن،  شود؛ مسافري به او كمك كند و كرايهكند و همين باعث ميمي

گويند؛ اين زن معتاد بود. اين عدم آگاهي، سبب طنزآفريني شده است. شود، مردم به او ميمي

ميره همه از مسافرها گفت: حالا  افتاد؛ يكي  راه  تاكسي  بسته شد.  ترياك مي«در  كشه.  شو 

گفتم، نه بابا ترياكي نيس. راننده و مسافر با هم گفتند؛ چرا هس. گفتم: دس كم، ريختش به 
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نميترياكي پياده ميها  داشتيم  كه  ما  و  ايستاد  تاكسي  آنرفت.  بود. شديم،  نشسته  كنار  كه 

  ). ٢٦خنديد و گفت: آره، چشماي قشنگي داشت» (همان (

  انگاري دارانگاري و انسانجان-٥ -١ -٢

زعم فوناژي، از بهترين  هاي انحراف از معيار است كه «بهدارانگاري يكي ديگر از روشجان

 ).١١٥:  ١٩٩٦ويژه ادبيات داستاني كودك است» (فوناژي،  هاي ايجاد طنز در ادبيات بهراه

هاي  ترين مصاديق و نمونهدارانگاري در بين تمام طنزنويسان دنيا، رايج است. البته از مهمجان

دارانگاري است؛ زيرا كودكان به علّت تخيّل قوي و پويا، عناصر  نگرش و تفكّر كودكانه، جان

بينند و پيوسته با تمام اشياي اطراف خود در حال صحبت و  جهانِ پيرامون خود را زنده مي

از نظر سيمون كريچلي، فيلسوف اهل انگلستان، «آنچه در طنز   حتي زندگي كردن هستند.

خصوص در هجو، درهم ريختن مداوم مرز ميان انسان و حيوان است؛ امري  دهد، بهرخ مي

امش و جنجال در مرز ميان اين دو قلمرو است؛ اما با جمع دوسوية  كه خود بيانگر عدم آر

توان گفت كه ناهماهنگي بررسي شدة طنز از طريق يادآوري انسانيت  اين امر، متناقض نما، مي

نهفته در وجود حيوان و تحريك حيوانيت انسان، وضعيت عجيب و غير عادي انسان را در  

  ).٥٠: ١٣٨٤سازد» (كريچلي، طبيعت متجلّي مي

ستاره  داستان  در  و  تنكابني  تشخيص  صنعت  كاربرد  شگرد  از  استفاده  با  تيره،  شب  هاي 

جان، به طنزپردازي پرداخته است. داستان به يك روز كاري از زندگي  بخشي به اشياي بيجان

گذرانند. اينكه شخصيت  پردازد كه چگونه اوقات كاري بطالت مياي مهم مي كارمندان اداره

برد، حتي در دستشويي تا از اتوبوس عقب  هرروز صبح راديو را با خود هرجايي ميداستان 

نماند، تعليل طنزآميزي است: «هر روز ساعت شش صبح با صداي زنگ ساعت، زنگ گوش  

پرم، دستشويي و آشپزخانة اتاق ... هر جا كه بروم. راديو نرخ ارز يا  خراش ساعت از جا مي

كدام  كند. من هيچيا شادي و اميد همراه با ساز و آواز، پخش ميگويد.  خبرهاي ورزشي را مي

زند و اين هشدار  كنم. ساعت راديو، پانزده دقيقه به پانزده دقيقه زنگ ميها، گوش نمياز اين

گذارد كه من در كارهايم، تأخير كنم يا كند بشوم و در همان حال كه دست و رويم را نمي

ام را  پوشم، باشتاب، صبحانهگذارم و موقعي كه لباس مييشويم، كتري را روي چراغ ممي

ميمي را  دهانم  داغ،  نميخورم. چاي  اهمّيتي  من  اما  كه سر  سوزاند؛  است  اين  مهم  دهم. 
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كنم.  نظر ميساعت كمي دير بشود از خانه بيرون بروم. اگر كمي دير بشود، از صبحانه صرف

آيم. تا سر خيابان دو سه از خانه بيرون مي  كنم وبا صداي سومين زنگ، راديو  خاموش مي

  ).١٨: ١٣٥٧دقيقه راه است» (تنكابني،  

  گروتسك-٦ -١ -٢

خوانيم: مبحث گروتسك در تفكّر فوناژي از چنان اهمّيتي برخوردار است كه دربارة آن مي

ادبيات كودك، جان از داستان طنز  ديگر هيچ طنز  «اگر  را بگيريم،  دارانگاري و گروتسك 

). «گروتسك نوعي طنز است  ٥٢:  ٢٠٠١(فوناژي،    ة اولّي در داستان كودك وجود ندارد»درج

اش را از بين هراساند تا جايي كه جانب مخوف يا منزجر كنندة آن، خندهخنداندن، مي   كه

  ). ٣٩٦: ١٣٨٣برد»(كانلي، مي

 دهد.انتقال ميگروتساك، احساسي مردّد بين خنده و ترس يا لذّت و نفرت به طرف مقابل 

بر موارد فوق، «گروتسك، پديده با  افزون  انسان  اي متناقض نما است؛ جمع انسان با غير 

شدگي انسان يا انسان شدگي حيوان؛ اغراق با واقعيتّ؛ خنده با ترس يا  تأكيد بر جنبة مسخ

زمان  كند كه جوانب ناهمگون يا متباين آن، هملذّت با انزجار است. ذات آن چنين اقتضا مي

گاهي از اين شگرد استفاده هايش، گاهتنكابني، در داستان ).٥٢:  ٢٠٠١جلوه كند» (فوناژي،  

اي از  شده است. «همين كه گلولههاي زير، ترس و خنده باهم آميخته  كرده است. در مثال 

ها را  ريخت. آنافتاد و خوني به روي خاك ميشد و جسدي بر زمين ميتفنگي خارج مي

به آن سمت ميسوي شكارگاه رم مياي بز كوهي با آهو كه بهه مثل گله فرستادند»  دهند. 

  ).١٣: ١٣٥٧(تنكابني، 

ها را ها و دشواريكار رفته است. در اين شگرد، زحمتدر نمونة زير شگرد، نتيجة عكس به

اند. رسيده  بر دوش گروهي ديگر گذاشته و سود و فايده به گروهي ديگر كه زحمتي نكشيده

ها بيم و اميد و گيرد: «سرانجام پس از مدّتت اين شگرد، عدالت جامعه را تمسخر مياس

انتظار مرگبار به كمكشان آمدند. محاصره را در هم شكستند و خلاصشان كردند. به همين  

گذاشتند. مثل اين كه محاصره  ها ميكردند و چه منتي بر سر اينسادگي و چه تفاخري مي

ها مقاومت جنگيدن، كشتن و كشته شدن اهي بود. مثل اين كه مدّتشدن و ضعيف بودن، گن

شمار و  گرسنه و اعصاب در هم كوفته، ارزش نداشت؛ اما اين كه آقاياني با افراد بيبا شكم 
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نظير بود كه در تجهيزات كامل راه بيفتند و محاصره را بشكنند و راه را باز كنند، افتخاري بي

ها را درجه  آمد. بعد كه موقع درجه دادن رسيد، آندست ميبه  هاهر قرني فقط يكي از آن

نصيب ماندند  شان نام و نشاني نداشت، بيها كه پيروزيها را و ايندادند و تشويق كردند. آن

). داستان مادر بزرگ، اثر تنكابني، داستان  ١٦شان بور و پكر و دلخور شدند» (همان:  و همه

فروش است. مادربزرگش  كند و بليتمادربزرگش زندگي مياي است كه با زندگي پسر بچه

ها رخت و لباس بشويد تا پولي به  تواند براي همسايهشود؛ نميگير ميچون بيمار و زمين

كشند و در ازاي آن، پول اجارة اتاقشان  ها از پسربچه، كار ميرو، همسايه دست آورد. ازاين

زرگش علاقة زيادي به زردآلو دارد؛ بنابرين همة  شود. مادربدهند. پسربچه، متوجه ميرا مي

شود كه بتواند اي مياندازهكند تا براي او زردآلو بخرد. پس از مدّتي، پولش بهپولش جمع مي

شود. چون در  خرد و روانة خانه ميفروشي زردآلو مييك كيلو زردآلو بخرد. از مغازة ميوه

بيند مادربزرگش، ديگر زنده  رسد، ميبه خانه ميكند؛ وقتي  اي با او دعوا ميكوچه، پسربچه

  نيست.

  هاي زباني بازي-٢ -٢

بياني است. اين روش بيشتر در لطيفه و    -هاي زبانييكي از شگردهاي پركاربرد طنز، بازي

رود. بازي با قواعد صرفي و نحوي كلام، بازي با حروف الفبا، بازي با اعداد،  كار ميفكاهه به

اي جديد با حذف يا اضافه كردن جزئي به كلمه، ايجاد  بازي با مدرسه و درس، ساختن كلمه

واژه اين  تغيير در  از جمله مظاهر  تعبيرهاي متداول، درهم ريختن كلمات و تضمين  و  ها 

بازي در  است.  زبانيروش  چندمعنايي    -هاي  اصل  بر  طنز  پرداخت  و  ساخت  پاية  بياني 

كلمات استوار است. از فروع اين روش جناس، استخدام و تلميح است. «زبان فقط وسيلة  

ارتباط نيست، بلكه مخزن نيروي عقلي، ذهني و انبار تجربة بشري است. هنگامي كه كودك  

فقط بر كلمات  ي براي خود نامي دارد، نهكند كه هر چيز اين نكتة بسيار مهمّ را كشف مي

كند. اين علائم به نوبة عنوان علائم درك مييابد، بلكه كلمات را بهعنوان نام ها احاطه ميبه

  ).١٦١:  ١٣٧٣شود» (آندروا،  خود موجب تفكّر نمادين در كودك مي
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  تأكيد آوايي -١ -٢ -٢

شود؛  ر از  ديگر اجزاي جمله بيان ميت تأكيد آوايي، عبارتي است كه از حيث آوايي، برجسته

توان تأكيد آوايي را از مقولة طنز دانست  اي، طنزآفرين نيست. زماني مي«اما هر تأكيد آوايي

قصد تمسخر و نيشخند تأكيد كنند و يا اداي گفتار و  كه در جايي كه تأكيد لازم نيست، به

هاي صوت،  قات را از طريق اسمگويش خان و بامزة كسي را درآورند و يا صداي برخي اتفّا 

  پذيرد:). تأكيد آوايي به انحاي مختلف صورت مي١١٨: ١٩٩٦تصويرسازي كنند» (فوناژي،  

اش سر رفت و داد و قالش درآمد و وانمود كرد  شيوة اسم صوت: «بالاخره او حوصلهبه-١

(تنكابني،   »كم كن  زر زرشوها گفت، بده بهش،  كند تا اين كه يكي از آنكه دارد گريه مي

٧٥:  ١٣٥٧ .(  

«خاك تو سرت كنن، باز بيجن و ول كردي و دو بامبي تو سر دختره زد؛ اما صبر نكرد. مگه  

  ).١٩او را بشنود و ته كوچه رفت» (همان:   غرغر

مشت«اخم درهم،  گرهها  قيافهها  قلبكرده،  پايين،  سرها  پكر،  قدمها  هراسان،  سرد،  ها  ها 

شلوغي، چه خبر است؟ ملّت    گله گلهمردم،    گله گلهنور،  ها كمپريده، چراغها رنگپرچم

  ).١٥٠: ١٣٤٨جشن گرفتند، زكي!» (تنكابني،  

شيوة تكرار كلمات؛ تنكابني گاهي با تكرار افعال و كلمات، تأكيد آوايي به وجود آورده به  -٢

«رفته بود؛ مثل كوتولهاست.  و ريز  افسانهگر كوتاه  يا ميخ طويله پا هاي  يا  اي،  ي خروس، 

سياه پرپشت درآورده باشد و شلوار گشاد پت و پهني پا كرده بود اي كه صورتش ريشبچه

  چيز چهارگوش و پت و پهني هايش را كرده بود توي دو تا جيبش و روي هم رفته  و دست

بودو   اين، فارغ و آسوده پرسه مياين چيز چهارگوش پت و پهنشده  و  ور  زد  ور و آن 

  ) ٢٦: ١٣٥٧آمد.» (تنكابني، ها ميف آنطررفت و بهمي

هاي  ها و عبارتهاي پرسشي و تعجبي: تأكيد آوايي، گاهي از راه جملهبه شيوة جمله  -٣

ها  آيد. «اما زن، هم چنان ايستاده بود. آرام و خاموش و آنپرسشي و يا تعجبي به وجود مي

دانستند چه بايد بكنند. تكاني به خودشان دادند و كمي جنبيدند؛ اما  كردند و نمينگاهش مي
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:  ١٣٥٧(تنكابني،    مرغا چي ميشه؟»مرغا! پس تخمتخمزن همچنان ايستاده بود. بعد گفت:  

٢٩ .(  

ترسم. حتي كس ميچيز و همه من از همه  بينيد آقاي دكتر؟مي؟  ترسمپرسيد از چه ميمي«

دانم شما  من چه ميترسم.  زنم از خود شما هم ميها را براي شما مين كه دارم اين حرفالا 

ها را براي يك نفر  اي ندارم، مجبورم اين حرفولي چاره  راستي راستي دكتر هستيد يا نه؟

  ).٥٨تركم» (همان: كنم. ميبزنم وگرنه دق مي

  ابهام در واژگان-٢ -٢ -٢

هاي زباني، ابهام در واژگان و عبارات است. تنكابني از آن، يهاي باز يكي ديگر از مصداق

عنوان ابزاري مؤثّر در ايجاد طنز استفاده كرده است. در شروع عبارت، واژة يكي، اسم مبهم  به

  و نشانة اسم نكره در دستور زبان است كه باعث ايجاد ابهام در متن شده است.

سرم خورد؛    به  پتك  مثل  صدهزارتوماني  ، جايزة، بدبختانهبختيخوش  از روزهاي  يكي«در  

  خوشـبخت   مـن  پول به  وزنم،ترازو نشاندند و هم  نشد. مرا توي  جا ختمهمين  اما كار بـه

اتومبيـل بـا  بعـد،  بهتر ميمرا كامل  خوشبختي  كه  پيكاني  دادنـد؛ و  فرستادند»    خانه  كرد، 

  ).٧(همان: 

زير تختش    سوسماريكند،  پزشك رفت و گفت كه شوهرش تصوّر ميپيش    : «زنيگويندمي

نسخه پزشك،  بخورد.  را  او  دارد  و خيال  است  و  پنهان شده  قرص  مقداري  و  نوشت  اي 

شود»  شربت و آمپول تجويز كرد و زن را دلداري داد و گفت چيزي نيست. زود خوب مي

  ).٨٧(همان: 

  جناس -٣ -٢ -٢

كثرت و وحدت روبروست. دو واژه اگرچه از نظر نوشتار و  در صنعت جناس، خواننده با  

اند. «در جناس، خواننده با افسون چندمعنايي روبروست. اند؛ در معنا متفاوتتلفظ يكسان

  ). ١٣٦: ١٣٧١افسوني كه بنياد زبان بر آن استوار است» (اخوت، 

اي كه از  گونهند بهاهاي دور، پيوندي ناگسستني با يكديگر داشتهجناس و مطايبه از گذشته

رفت؛ اما  كار ميقصد شوخي بهشد و فقط بهابتدا تنها يكي از اشكال مطالبه محسوب مي
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توان گفت، جناس به  كم وارد پهنة ادبيات شد و رنگ جدّي به خود گرفت. «در واقع ميكم

قدمت خود زبان است؛ زيرا ما در زمان اغلب با دلالت مواجهيم و جناس هم در حقيقت  

چيزي جز دلالت نيست. دلالت يك دال بر دو مدلول متفاوت. متخصصان علوم بلاغت و  

دانستند»  خوبي با جناس آشنا بودند و آن را شكلي از مطالبه ميفيلسوفان دوران باستان به

  ). ١٢٧(همان: 

ها در ايجاد طنز، سخن جالبي  هاي زباني و نقش آنفوناژي در باب جناس و تكرار و بازي

بارها از من مي  دارد: بازي«طنزپردازان جوان،  از  مانند تكرار  پرسند كه چگونه  هاي زباني 

كلمات بايد به نفع طنزپروري، استفاده كنند؟ حقيقت اين است كه هيچ تكرار و جناسي در  

ترين جايگاه  ذات خود، بار طنز ندارد. نويسنده بايد به آن درجه از طنازي برسد كه مناسب

هاي زباني، ادويه و نمك غذا  هاي زباني در داستان انتخاب كند. بازيازيرا براي حضور ب

  ). ١١٣: ١٩٩٦هستند، بايد به ميزان لازم و نه بيشتر استفاده شوند» (فوناژي، 

ها به شيوة دختران آمريكايي به سن،  جاهاي باريكي هم بكشد. چه دخترخانم«نزديك بود به

پيراهن   و  بردند  تكه  رنگ وارنگهجوم  به تنش  را  (تنكابني،    تكه كردند»هنرمند محبوب 

١١٧:  ١٣٥٧.(  

حساب مخصوص  كردند و بهرا پول نقد مي  دار و ندارشان«كساني كه شغل آزاد داشتند،  

  ).٩٢ند» (همان: ريختمي

زودتر كارمـان را    دقيقه  اگر پنج  كه  هستيم  يناحسابما    . فقطحسابيه  مملكت  چيز اين«همه

). در ادامه بسامد استفاده  ٢٦:  ١٣٤٨كند» (تنكابني،  مان مي، وجدانمان سرزنشكنيم  تعطيـل

  ت. هاي زباني نشان داده شده اسهاي انحراف از معيار و بازياز مؤلفّه

  هاي تنكابني هاي انحراف از معيار در داستانجدول درصد استفاده از مؤلفّه
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هاي تنكابني، كاربرد تأكيد آوايي،  هاي انحراف از معيار در داستاندر خصوص كاربرد مؤلفّه

  ترين بسامد و ابهام در واژگان، كمترين بسامد را دارد. بيش

  گيري نتيجه -٣

تنكابني را مي توان يكي از طنزپردازان موفّق معاصر دانست؛ هرچند كه به نسبت  فريدون 

ديگر نويسندگان طنزپرداز، آثار وي، چندان مملوّ از شگردهاي طنزپردازي نيست؛ اما قلم 

ساده و شيريني بيان و طرز نوشتن وي خوشايند و صميمي است. به همين علّت است كه  

فرسايي كرده است. اين پژوهش برمبناي  گاهي با يك حركت ساده نيز در آفرينش طنز، قلم

گانة نظرية وي بناشده است؛ به بررسي چهار  نظرية طنز ايوان فوناژي كه بر عناصر سيزده

مجموعه داستان تنكابني پرداخته است. اين پژوهش با توجه به آراي ايوان فوناژي در باب  

ادبيات د بررسي  استاني، داستانطنز در  ادبيات معاصر  تنكابني در حوزة  هاي طنز فريدون 

شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه تنكابني در آثارش، از مؤلّفة هنجارگريزي و  

هاي  خوبي استفاده كرده است و به همين سبب، در داستانانواع مصاديق آن هنرمندانه و به

ري دست يافته است. همچنين در اين پژوهش، مشخّص  گيهاي چشمطنزآميز، به موفقّيت 

درصد كاربرد؛    ٨٣جان، با  بخشي به اشياي بيهاي فريدون تنكابني، جانگرديد كه در داستان

درصد كاربرد، كمترين بسامد دارد. همچنين در رابطه با    ٤٢ترين بسامد و گروتسك با  بيش

درصد،    ٦٤تنكابني، كاربرد تأكيد آوايي با    هايهاي انحراف از معيار در داستانكاربرد مؤلفه

  درصد، كمترين بسامد را دارد.  ٢٩ترين بسامد و ابهام در واژگان با بيش

  منابع 
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  ها كتاب

  شناسي مطايبه، اصفهان: فردا. )، نشانه١٣٧١اخوّت، احمد، (-١

 )، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران: كاروان. ١٣٨٥اصلاني، محمّدرضا، (-٢

  ، چاپ پنجم، تهران: زوّار. ٢از صبا تا نيما، ج)،  ١٣٧٢( پور، يحيي، نآري-٣

)، رشد و آموزش زبان در كودكان دبستاني، ترجمة محمدّ جعفر  ١٣٧٣آندروا، ولوديا، (-٤

 .نشر دنياي نو مدبّرنيا، تهران:

:  هاي پسامدرن)، تهران)، داستان كوتاه در ايران(جلد سوم: داستان١٣٩٣پاينده، حسين، ( -٥

 نيلوفر.

 ها، تهران: پيشگام.شهر شلوغ و انديشه  هاي)، يادداشت١٣٤٨، فريدون، (تنكابني-٦

  الف)، اسير خاك، چاپ سوم، تهران: شازده كوچولو.  ١٣٥٧(  ـــــــــــــــ،-٧

  خوشبختي، تهران: پيشگام.  ج)، سرزمين ١٣٥٧( ـــــــــــــــ، -٨

  تيره، چاپ سوم، تهران: اميركبير. شب هايب)،ستاره١٣٥٧(ــــــــــــــ، -٩

 )، فرهنگ ادبيات فارسي، تهران: معين. ١٣٨٧شريفي، محمّد، (- ١٠

 )، ادوار شعر فارسي، چاپ سوم، تهران: توس.١٣٦٦شفيعي كدكني، محمدّرضا، (- ١١

 مرواريد.هاي هجا در شعر فارسي، چاپ دوم، تهران: )، زمينه١٣٧٦كاسب، عزيزاالله، (-١٢

شناسي، ترجمة مشيّت علايي  المعارف زيبايي)، گروتسك، دائره١٣٨٣كانلي، فرانسي، ( -١٣

 و همكاران، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات هنري. 

 )،در باب طنز، ترجمة سهيل سمي، تهران: ققنوس. ١٣٨٤كريچلي، سيمون، (-١٤

 ايران، چاپ سوم، تهران: جامعة ايرانيان.)،كاوشي در طنز ١٣٧٨نبوي، سيّد ابراهيم، (-١٥
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)، «نگاهي تحليلي از بُعد عناصر داستان به مجموعه داستان  ١٣٩٩اصغرپورغفاري، جاويد، (-١
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 .١٧٥-١٨٣دانشگاه شيراز:  

- شخصيتها و  گذاري عنوانهاي نام )، «شيوه١٣٩٩رشيدي، فريبا و صادقي شهپر، رضا، (-٥

ابوالقاسم  هاي معاصر (مطالعة موردي: داستاناي داستاني در داستانه هاي ايرج پزشكزاد، 

سبك تنكابني)»،  فريدون  شاهاني،  خسرو  ادب)، پاينده،  (بهار  فارسي  نثر  و  نظم  شناسي 

 . ١٨١-٢٠٤: ٧شمارة

دك و )، « شكل شناسي طنز بر اساس نظريّة فوناژي در آثار كو١٣٩٧سزاوار، عليرضا، (-٦

»، استاد راهنما مهدخت پورخالقي  ٩٠تا   ٦٠هايهاي سنّي «ج» و« د»)در دهه(گروه نوجوان
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٧-) حسن،  آزاد،  داستاني  ١٣٩٨شعباني  مجموعة  در  طنزپردازي  شگردهاي  «بررسي   ،(

شناسي شعر و نامة جريانفريدون تنكابني»، پژوهشها از هاي شهر شلوغ و انديشهيادداشت

 . ١١٧- ١٣١: ١داستان ادبيات معاصر ايران، شمارة
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